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 آزاد   یتوهم اراده 
از  اصلی  یتا چند سال پیش شاکله انسانی«  برداشت کلاسیک  وجود   1»عاملیت 

گرفت و سپس  بود که بر أساس آن »منِ آگاه« نخست تصمیم می  2آزاد سنتی«  ی»اراده 

می فعال  برنامهمغز  )پروژه(  تصمیم  آن  تحقق  برای  تا  مُشد  دانش  کند.  درن  ریزی 

شناسی مغز با در اختیار داشتن ابزارهای الکترونیکی بسیار دقیق دریافته است اعصاب

آزاد« وجود ندارد و بلکه پیش از آن که فرد در   یکه برخلاف پندارهای پیشین »اراده

ثانیه زودتر برای او  میلی  خواهد انجام دهد، تصمیم بگیرد، مغز چندمورد کاری که می

اشاره کرد.    3های بنجامین لیبت توان به پژوهشمیه  زمینتصمیم گرفته است. در این  

ثانیه پیش از آن  های او مشخص شد که یک انسان حدود چند صد میلیبنا بر آزمایش

که تصمیمی برای انجام کاری بگیرد، مغز او فعالیت خود را برای انجام آن تصمیم آغاز  

ها آشکار  . همین آزمایشه استنامید   4گی« کرده است. او این لحظه را »پتانسیل آماد

ظاهر  ساختند که هر چند مغز پیش از آگاهی فرد کار خود را برای انجام تصمیمی که به

ثانیه فرصت  میلی 2۰۰کند، اما ذهن آگاه انسان هنوز هنوز گرفته نشده است، آغاز می

الزامأ  انسان«  این ترتیب »عاملیت  به  را »وتو« کند.  تا آن تصمیم هنوز نگرفته  دارد 

انگیزه نهایت »تولید  در  بلکه  و  نیست  اولیه«  فیلتر می  های  و  مهار  به »کنترل،  تواند 

  .نجامدبیشوند، های ناخودآگاهی که از مغز صادر میکردن« تکانه

امروزه   از  چکیده آن که  فیزیک، شیمی و همعصابادانشمندان  بسیاری  چنین  ، 

را   انسانی«  عاملیت»اند مفهوم  کوشیده  5«ییسازگارگرابرخی از فیلسوفان پیرو مکتب » 

زابینه    پروفسورهای دیگری تعریف کنند. یکی از این دانشمندان برجسته خانم به گونه

علم    ،آلمانی  6هوزنفلدر فیلسوف  و همچنین  نظری  فیزیک  بر  استاستاد  تکیه  با  او   .

آزاد« توهمی بیش نیست، زیرا مغز   یرادها قوانین بنیادین فیزیک بر این باور است که »

از سلول الکترونها، مولکولانسان  ها  ها و کوارکها و در نهایت »ذرات بنیادی مانند 

درن از دو گونه  کنند. فیزیک مُ قوانین فیزیک عمل میساس اتشکیل شده است که بر 

که  7"جبرگرایانه"  یقوانین حاکم بر ذرات در جهان سخن میگوید که عبارتند از گونه

کند که اگر وضعیت فعلی آن سیستم را  میهر وضعیت موجود را به سیستمی تبدیل  

آینده چنین   یبدانیم،  کل  کارکرد  زیرا  دانست،  خواهیم  دقیقأ  نیز  را  سیستم  آن 
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. در درون چنین سیستمی دکنکار می  فیزیک  یشناخته شده  سیستمی بر اساس قوانین

در   جهان  ذرات  چیدمان  در  پیش  از  بگیرد  خود  فردای  برای  فرد  که  تصمیمی  هر 

بر داده  یدور مکتوب شده است. گونه  یگذشته با تکیه  را  های فیزیک کوانتوم  دوم 

نامند، زیرا در این سیستم برخی از رویدادها ماهیت احتمالی و  می  8"تصادفی "  یگونه

 یویژه »ارادهتواند به اراده و بهبه باور خانم هوزنفلدِر »امر تصادفی« نمی  « تصادفی دارند.

»جبرِ    یدهد چون فرآوردههر چه در جهان رخ میآزاد« تبدیل گردد. بنا بر برداشت او  

  ی رادها»برخاسته از معادلات« و یا »تصادف کوانتومی« خواهد بود، پس چیزی به نام  

تواند موجود باشد.  ، از نظر علمی نمیقرار داشته باشد  که بیرون از این دو قانون  آزاد«

 ای توهمی خواهد بود.  آزاد« فقط پدیده یرادهابنابراین »

شود تا ما بپنداریم دارای به باور خانم هوزنفلدر »محدودیت پردازش مغز« سبب می

وقتی    یراده ا است.  پیچیده  بسیار  محاسباتی  سیستم  یک  انسان  مغز  هستیم.  آزاد 

محاسبهمی یک  اجرای  به  مجبور  مغز  کند،  انتخاب  گزینه  چند  یا  دو  بین   یخواهد 

 ی، نتیجه پیش از پایان یافتن این محاسبهتوانیم  سنگین پنهانی است. از آنجا که ما نمی

بزنیم، دچاراین خطای شناختی می را حدس  گزینهآن  ما  شویم که  و  باز هستند  ها 

هستیم که در همان لحظه در حال »انتخاب آزادانه« میان دو یا چند گزینه هستیم؛  

ان تعیین  های مغزم محاسبات از قبل توسط آرایش ذرات و ورودی  یدر حالی که نتیجه

آزاد« همچنان تصمیم    یرادها»  ی ها حتی بدون پدیدهاند. او بر این باور است انسانشده

. در عوض، درک این  ندهای پردازش اطلاعاتیِ زنده و پویایی هستو سیستم  ندگیرمی

انسانیکند تا سیستمواقعیت فیزیکی به ما کمک می تری را های قضایی و اجتماعیِ 

می  متوجه  که  چرا  رفتارهای خطاکارانهبسازیم؛  زنجیره   یشویم  از افراد، محصول  ای 

جریمه جای  به  و  است  فیزیکی  و  محیطی  ژنتیکی،  باید    یعوامل  انتقام،  بر  مبتنی 

   ساختارهای آموزشی، درمانی و حتی حقوقی نوینی را طراحی و اجرا کنیم.

دانش   که  آن  انسانی»کنونی  شناسی  عصاباچکیده  »شبح   «عاملیت  یک  از  را 

ماشین بدن« به یک »قابلیت زیستی پیچیده برای خودآموزی  در  نهفته    یماوراءالطبیعه 

   و خودکنترلی« تبدیل کرده است.
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 آزاد یاراده  یمارکسیسم و مقوله 
از رشد چندانی برخوردار  درن  زیستند، دانش مُدر دورانی که مارکس و انگلس می

آزاد« و »عاملیت انسانی« تصورات   یهای »اراده«، »ارادههمین دلیل از مقوله هنبود و ب

های فلسفی  آلیستی وجود داشتند. مارکس در تز دکترای خود کوشید ریشه سنتی ایده

آزاد« را که در آن زمان وجود داشتند مورد نقد و بررسی قرار دهد. او با تکیه   ی»اراده 

فرآورده را  »ایده«  که  باستان  یونان  فیلسوف  اپیکور  برداشت  تصادفی    یبر  »انحراف 

ها  های جبر و اختیار به این نتیجه رسید که انسانپنداشت، با تکیه بر تئوریها« میاتم

کردن زنجیرهای ی پارهیتوانااختیار در دست سرنوشت نیستند و بلکه از  بیی  ی هامهره

 د.»جبر« برخوردارن

رابطه  از  را  خود  مهم  تز  بناپارت«  لوئی  برومر  »هجدهم  در  و    یمارکس  انسان 

می آن  در  که  نوشت  اجتماعی  و  کرد  مطرح  تاریخ  »انسانزید،  سازندگان  خود  ها 

اند؛  ، یا در شرایطی که خود انتخاب کردهخواه آنها باشدگونه که دلاند، ولی نه آنخویش

شرایطی   در  میراثپیشاتعیین  بلکه  و  آشکار شده  ترتیب  این  به  گذشته«.  از  رسیده 

دارای حد و مرزی است، یعنی این فاعلیت    «فاعلیت انسانی»شود که نزد مارکس  می

است که دارای تاریخ و فرهنگ    ایتی میان فرد و جامعهعلیَ  یرابطه  یدهندهبازتاب

تواند  میکه    «فاعلیت انسان»نهد. به عبارت دیگر به باور مارکس  است و بر فرد تأثیر می

پیدایش   او    یرادهاو  راده  اسبب  تاریخی و  شوآزاد  از ساختارهای مادی و  د، مستقل 

 ای نسبی است و نه مطلق. همین دلیل پدیدهفرهنگی نیست و به

یادآور شده است   «1844  های اقتصادی و فلسفیدستنوشته »چنین در  مارکس هم

 یکند، »فعالیت حیاتی آزادانه و آگاهانه«ها متمایز میچه انسان را از دیگر حیوانآن 

انسانی که در جامعه اما  از موضوع کار خود  داری زندگی میسرمایه  یاو است،  کند، 

آزاد« باشد، زیرا مناسبات    یراده اتواند دارای »»بیگانه« گشته است و در نتیجه نمی

دهد.  داری انسان را به سطح یک »ماشین« و یا یک »حیوان« تقلیل میکار در سرمایه

می اثر  این  در  سرمایهمارکس  از  فراروی  با  و پندارد  سوسیالیسم  در  زیستن  و  داری 

  ی رادها»ازخودبیگانگی« رها سازد و از »  یتواند خود را از چنبره کمونیسم انسان می

 .آزاد« و »خلاقیت« برخوردار گردد 
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در بررسی فرایند »خرید و فروش نیروی کار«   «سرمایه»چنین در کتاب  مارکس هم

عنوان مزد بگیران آزاد« خود و به یرادها»ساس اکارگر و کارفرما بر  اًظاهرنوشته است 

مبتنی بر »حقوق« نوعی    یبندند، اما این رابطهدیگر قرارداد میبا یکگان  دهندو مزد

هایشان به  زیست خود و خانواده  ی»توهم ایدئولوژیک« است، زیرا کارگران برای ادامه 

 سبب اجبار مادی مجبور به فروش نیروی کار خود هستند.  

باورند که برخلاف   این  بر  آلمانی«  انگلس در »ایدئولوژی  دیگر آن که مارکس و 

مغز، گوشت و    آزاد« یک مفهوم آسمانی ، مجرد و مستقل از  یرادهاهگل »  یفلسفه 

بلکه   و  نیست  انسان  و   «انسان  یرادها»خون  تولید«  »روابط  تأثیر  تحت  همواره 

»موقعیت    یدهندهبازتابها و باورهای هر انسانی  »مناسبات طبقاتی« قرار دارد و اندیشه 

 کند.  ای است که در آن زندگی میمادی« او در جامعه

 

 آزاد«  یراده ا» یباره اختلاف نظر میان مارکس و انگلس در
ثمر بداند، و نه یک  انسان را بی  یمطلق بود که اراده  9ی مارکس نه یک »جبرگرا«

هر کاری که بخواهد،  خود به  یتواند با تکیه بر ارادهکه بپندارد انسان می  1۰گرا«»اراده 

 تئوری  در  اما   دارد،  وجود  آزاد«  ی»اراده دست زند. مارکس هر چند بر این باور است که

  تعیین   تاریخی  و  مادی  شرایط  همواره  را  »آزادی«  آن  حدومرز  او   تاریخی  ماتریالیسم

  زندگی  طبقاتی  جوامع  یمحدوده  در  ها انسان  که  زمانی  تا  او  برداشت  هبناب.  کرد  خواهند

طبقه کمونیستی بی  یبرند و با تحقق جامعهها« بسر میکنند، در »قلمرو ضرورتمی

می که  جامعهاست  چنین  در  فقط  و  کنند  ورود  واقعی«  آزادی  »قلمرو  به  ای توانند 

  سخن کوتاه،    ، سرنوشت خود را بسازند.«آزاد  یاراده»توانند آگاهانه و با  ها میانسان

 . پنداشتمی  انسان  دیالکتیکی  و   اجتماعی  کارکردهای   دستاورد  را  آزاد«  یرادها»  مارکس

که پس از مرگ مارکس  ی  یها کتابویژه در  اما انگلس در برخی از آثار خود و به

چون قوانین طبیعت است و هر  نوشت، بر این باور بود که کارکرد قوانین دیالکتیک هم

ها برای خدمت  تر بشناسد و از آنطبیعت را بیشاندازه انسان بتواند قوانین نهفته در  

تواند بر  تر میهمان نسبت نیز بیشتر بهره گیرد، بهبه جامعه و بشریت بهتر و آگاهانه

 یتری برخوردار گردد. آشکار است که این اندیشهها غلبه کرده و از آزادی بیشضرورت 
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آزاد« است که آن را دستاورد    یرادهابا برداشت مارکس از »هایی  تفاوتانگلس دارای  

 11« پراکسیس»انسان برای تغییر جهان مادی، یعنی کارکرد انسانی یا    یآگاهانهی  یتوانا

را قوانین   «انسانی  یرادها»دانست. دیگر آن که انگلس بر این باور بود که حد و مرز  می

میتخطی تعیین  طبیعی  فرایندهای  و  طبیعت  مارکس  ناپذیر  که  آن  حال  و  کنند 

محدودیت   منبع  را  طبقاتی  روابط  و  اقتصادی  اجتماعی،  فرد    یرادهاساختارهای 

 پنداشت. می

هگل مدعی شد »آزادی، درک ضرورت  یدورینگ با الهام از فلسفه انگلس در آنتی

تواند از قوانین طبیعت مستقل باشد و  آزاد« فرد نمی  یرادهاعبارت دیگر، ». به«است

ها برای اهداف شخصی  گیری از آنبهرهی  ی توانابلکه خود را در شناخت این قوانین و  

بخار انسان توانست   کند. او بر این باور است که با کشف آتش و یا ماشینبازتولید می

  نشان  کرد   تلاش  طبیعت«  »دیالکتیک  کتاب در  او  آزاد« خود را متحقق سازد.    یراده ا»

 دیالکتیکی   قوانین   اساس   بر (  شناسی زیست   تا   ها کهکشان  از )   جهان   کل   که   دهد 

  تبدیل  طبیعی   تکامل   از   بخشی   به   انسان   تاریخ   نگرشی   چنین   با .  کنند می   حرکت 

 جبری  و   کلان   قوانین   برابر   در   ثانویه   عامل   یک   به   انسان  ی اراده   نهایت   در   و   شود می 

 . یابد می   تقلیل   طبیعت 

از   علاقه مارکس برخی  مارکس  که  باورند  این  بر  تدوین    ی شناسان  به  چندانی 

  و   انسان  میان   ی قوانین کلی برای طبیعت نداشت. برای او دیالکتیک تنها در رابطه 

 »پراکسیس«،  از   بخشی   را   اراده   و   داشت   معنا  طریق کار(   از   طبیعت  و   انسان   یا )   جامعه 

 ماتریالیسم  تئوری   بر   تکیه   با   مارکس .  پنداشت می   انقلابی«   ی آگاهانه   »عمل   یعنی 

  عمل   با   بلکه   نیستند،   طبیعی   قوانین   تسلیم   صرفاً   ها انسان که   بود   باور   این   بر   تاریخی 

 .سازند   دگرگون   را   اجتماعی   قوانین   توانند می   خود، 

پایان سده بیش از حد    ی تکیه  نوزده تفسیر   یانگلس به دانش سبب شد تا در 

ترین پیروان ای غالب بدل گردد. برجسته جبرگرایانه از ماتریالیسم تاریخی به اندیشه 

 یاین مکتب کارل کائوتسکی، پلخانف و انترناسیونال دوم بود که انگلس را به رهبر

فروپاشی   تاریخی  ماتریالیسم  از  تفسیر  این  بر  بنا  بود.  برگزیده  خود  افتخاری 

یر ذ گریزناپو یا نجومی باید حتمی و ی ی شیمیا داری مانند یک قانون فیزیکی، سرمایه 

آزاد« پرولتاریا برای   ی راده ا طبقاتی و »   ی بود و در این روند امر سازماندهی مبارزه می 
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تعیین  نقشی  دیگر  طبقاتی  جهان  زیرساختاری  مناسبات  بازی  دگرگونی  کننده 

 کرد.نمی 

که   آن    در   که  بود  انسانی   ویژگی  یک  آزاد«  ی»اراده  مارکس برایچکیده 

 را   اجتماعی  سرکوبگر  ساختارهای  تا  یافتمی  تحقق کار  و  طبقاتی  یمبارزه جریان

 اجازه  انسان  به  که  بود  شناختی  ابزار  یک  بیشتر  آزاد«  ی»اراده  انگلس برای  اما .  بشکند

 ها بهره ببرد.  سازگار کند و از آن جهان تکاملی  و  علمی قوانین با را خود دهدمی

 

 پیدایش »مارکسیسم غربی« 
پس از جنگ جهانی یکم که سبب تحقق حکومت بلشویکی در روسیه تزاری گشت، 

  در  غربی«  »مارکسیسم همین تفاوت دیدگاه میان مارکس و انگلس بسترسازِ پیدایش

تفسیر رسمی از مارکسیسم  . تا آن زمان  شد  اروپا  در  داریسرمایه  یرفتهپیش  کشورهای

جبرگرای انگلس استوار   ویژه در اتحاد جماهیر شوروی( کاملاً بر نگرش ماتریالیستیبه)

  ی شود و ارادهشده طی میتعیینبود که در آن حرکت تاریخ طبق قوانین مادیِ ازپیش  

های کارگری در اروپا )مانند  انسان در این روند نقش چندانی ندارد. اما شکست انقلاب

اندیشمندان مارکسیست هم از  برخی  تا  چون گئورگ آلمان و مجارستان( سبب شد 

سرمایه  تاریخ، سقوط  قانون  طبق  اگر  بپرسند  خود  از  گرامشی  آنتونیو  و  داری لوکاچ 

بینی کرده بودند، کارگران در حتمی است، پس چرا آن گونه که مارکس و انگلس پیش

چپ  داری انقلاب نکردند؟ به این ترتیب این روشنفکران  سرمایه  یکشورهای پیشرفته 

نفی  درغرب   بود  ی  یجبرگرابا  آن  پیرو  انگلس  که  طبیعی  «  ییگرارادها»  بهقوانین 

 مارکسی بازگشتند. 

 

 فرهنگی -گی و هژمونی سیاسیواره دیالکتیک شئی 
کتاب »تاریخ و آگاهی طبقاتی« خود را انتشار داد و در آن    1923لوکاچ  گئورگ  

  14« ییگراخرد مارکس و »  13و »ازخودبیگانگی«  12گی«وارمفاهیم »بت  ترکیبکوشید با  

  کتابرا مورد بررسی قرار دهد. او با اشاره به    16گی«هوار»شئی  یپدیده  15ماکس وبر 

سرمایه پیشرفته  کشورهای  در  چون  شد  مدعی  مارکس  »ساختار  »سرمایه«  داری 



 



 صالحی لاهیجی منوچهر 

پس روابط    ،شده است« به الگوی غالب برای تمامی شئون زندگی انسانی تبدیل  یی کالا

  کدام که هر  سازدنمایان میی یاشیاها نیز خود را در شکل روابط اجتماعی میان انسان

.  است  بوده  نامیده  17وارگی کالا« که مارکس آن را »بت  در بازار دارای قیمتی هستند

ابداع وارهتئوری »شئی   مارکس  گی«واره»بت   یلوکاچ با گسترش نظریه گی« خود را 

ها در شکل و  فرایندی است که در آن رابطه میان انسان  «گیوارهشئی»د. به باور او رک

شود که از استواری و عینیتی »کاذب« برخوردار است، اما خود  شمایل شئی هویدا می

چنین نشان نمایاند. او همای طبیعی، مستقل و حاکم بر انسان« برمیمثابه »پدیدهرا به 

ساختارها هماد این  که  پدیدهد  و  تدوین شده  قوانین  بازار،  که   ی چون  این  با  دولت 

ها هستند، اما سبب احساس ناتوانی آدمیان در مقابله با آنها  انسان یساخته و پرداخته 

 شود.های خود میساخته عبارت دیگر انسان اسیر دستشوند. بهمی

کند. بُعد  در دو بُعد عینی و ذهنی بازتولید می  گی« خود راوارهبه این ترتیب »شئی

ای و تاباند، روندی که با رشد ساختار کارخانهپاره شدن فرایند کار را برمیتکهعینی  

یک محصول کامل نباشد    یشود تا کارگر دیگر سازندهخط مونتاژ فوردیستی سبب می

یابد. در  و بلکه کار او به رفتاری مکانیکی و تکراری و در مواردی بسیار خرُد کاهش می

شود تا زمان و نیروی کار انسان به واحدهای قابل  عین حال این روند تولید سبب می

انسانی خلاق  اندازه روندی کارگر دیگر  است که در چنین  آشکار  تبدیل شود.  گیری 

 گردد. ماشین بزرگ تولید بدل می ینیست و بلکه خود به بخشی از پیچ و مُهره

شناختی و آگاهنده است، یعنی کارگر از یک روندی روان   یدهندهبازتاببُعد ذهنی  

ای که خود را در وضعیتی  شود، به گونهبه یک »ناظر منفعل« تبدیل می  18»عامل فعال«

گردد، یعنی  گی« روح و ذهن کارگر میوارهکارش سبب »شئی  ییابد که فرآوردهمی

همه چیز او، یعنی از اندیشه و در نتیجه  گیرد و  تمامی ابعاد وجود انسانی او را فرامی

عبارت گردند. بهها به کالا تبدیل میاحساسات گرفته تا هنر و حتی علوم تخصصی انسان

داری با تبدیل نیروی کار به »شئی« همه گونه کارهای فکری،  سرمایه  یدیگر در جامعه

می بدل  فروش  و  خرید  قابل  شئی  به  نیز  علمی  و  ترتیب    شوند.هنری  این  به 

گیرد،  ابعاد زندگی اجتماعی را فرامی  یتولید فراتر رفته و همه   یگی« از حوزهواره »شئی

چون اقتصاد، سیاست، دولت، حقوق، هنر، دانش، فلسفه و  های اجتماعی همیعنی داده

 سازند.  ... در هیبت »شئی« خود را آشکار می
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برای   باید  وارهاز وضعیت »شئیی  یرهالوکاچ  را  باور است که جامعه  این  بر  گی« 

پندارد  ای از اشیاء مستقل از هم. او میعنوان کلیتی پویا و تاریخی دید و نه مجموعهبه

  ی سوژه، یعنی نیروی محرک و هم اُبژهزمان هم  با پیدایش چنین وضعیتی پرولتاریا هم

گردد که برای خرید و فروش تولید شده  بدل میی  ی کالازمان به  تاریخ است، زیرا هم

او آگاهی طبقاتی چیز  است و هم آن که می تواند به آگاهی طبقاتی دست یابد. نزد 

بفهمد   یعنی هنگامی که کارگر  نیست،  انقلابی«  را  ی  یاشیادیگری جز »عمل  او  که 

تواند  خود او نیستند، می  یند، چیز دیگری جز »کار منجمد شده«افراگرفته و بر او حاکم

سرمایه ساختار  کاذب  عینیت  که  به  مناسباتی  نابودی  برای  و  برد  پی  داری 

 کند، دست به عمل انقلابی زند. گی« را باز تولید میواره »شئی

  ی گونه که یادآور شدیم مفهوم »هژمونی فرهنگی« آنتونیو گرامشی و نظریه همان

میواره »شئی را  لوکاچ  گئورگ  ستون گی«  دو  دانست.    یپایهتوان  غربی  مارکسیسم 

داری از رشد بیشتری برخوردار گردد، همسو با آن  لوکاچ مدعی بود که هر چه سرمایه

گیرد. در عوض گرامشی ذهنیت کارگران بیشتر تحت تأثیر ساختار اقتصادی قرار می

بررسی   به  گردند،  برخوردار  انقلابی  طبقاتی  آگاهی  از  بتوانند  کارگران  که  آن  برای 

مدنی پرداخت. برداشت او از وضعیت پس از جنگ جهانی    یسیاست و فرهنگ جامعه

اروپا فقط با تکیه بر قدرت پلیس و    ییکم آن بود که بورژوازی در کشورهای پیشرفته 

کند و بلکه توانسته است جامعه را از دست« حکومت نمی بهاسلحه ارتش، یعنی »دولتِ 

 طریق اقناع فکری و اخلاقی کنترل کند. 

دهد که  گرامشی در »دفترهای زندان« مدعی شد هژمونی طبقاتی هنگامی رخ می

ارزش   یطبقه  بتواند  بورژوازی  یعنی  جهانحاکم،  »فهم ها،  به  را  خود  منافع  و  بینی 

مدنی وجود    یکه در جامعهی  یابزارهاتبدیل کند و برای تحقق این هدف از    19عامه«

گیرد. در این روند  ها، خانواده و حتی هنر بهره میدارند چون مدارس، کلیساها، رسانه

کند که نظم و یا وضع موجود به سود  حاکم به طبقات فرودست وانمود می  یطبقه 

های وابسته به بورژوازی  اقشار و طبقات جامعه است. در آن زمان از سوی رسانه   یهمه

تواند پولدار شود و هر کسی کوشی میشد که هر کسی با سختحاکم چنین تبلیغ می

پنداشت همین گونه تبلیغات سبب شده بوده است  دستی خود است. او میمقصر تنگ 
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بورژوازی را با رضایت خاطر بپذیرد و استثمار خود   یکارگر داوطلبانه سلطه  یکه طبقه 

 را امری عادی تلقی کند.  

گی« لوکاچ و »هژمونی فرهنگی« گرامشی  وارهبینیم میان »شئیبه این ترتیب می

این دو تئوری را مورد    یتوان پیوند استواری را یافت. چند لایه از روابط دوجانبهمی

 دهیم. بررسی قرار می

انسانی دارای   یبنا بر مارکسیسم ارتدُکُس که کائوتسکی پیرو آن بود، هر جامعه

.. )روبنا( است که  .چون سیاست، فرهنگ، دانش و  همی  یهاداده)زیربنا( و    تزیرساخ

انکشاف    یها و درجهتوسط مکانیسمی  یروبنادر تحلیل نهائی کمیت و کیفیت نهادهای  

کنند زیرا لوکاچ نشان  شوند. اما لوکاچ و گرامشی این نظریه را رد میزیربنا تعیین می

»شئی که  تحقق  وارهداد  مانع  نتیجه  در  و  کارگران  آگاهی  مسموم شدن  گی« سبب 

می اندازهانقلاب  به  را  بورژوازی  سیاسی«  و  فرهنگی  »هژمونی  نیز  گرامشی   یشود. 

توان  دانست. به این ترتیب میداری مؤثر می زیست مناسبات سرمایه یاقتصاد در ادامه 

خام تئوری »هژمونی« گرامشی دانست، زیرا    یگی« لوکاچ را مادهواره»شئی  ینظریه 

میواره »شئی سبب  پدیدهگی«  را  موجود  وضعیت  مردم  تا  طبیعی  شود  و  عادی  ای 

بینیم که لوکاچ  بپندارند و بنابراین برای دگرگونی آن تلاشی نکنند. به این ترتیب می

کننده تعیین  نقش  یعنی  اکونومیسم،  گرامشی  در    ی و  را  اقتصادی  مناسبات 

و رسانه    ، فرهنگنظیر آموزشی  یروبنا کنند و برای عناصر  های سیاسی رد میدگرگونی

 ند. اتری قائلکنندهشوند، نقش تعیینکه سبب رشد دانش و آگاهی انسان می

های سنتی ایدئولوژی را نوعی توهم یا خودآگاهی کاذب  دیگر آن که مارکسیست

ای دروغین، بلکه واقعیت عینی  گی را نه پدیدهوارهدانند، در حالی که لوکاچ شئیمی

چنین  گردد. همداند که سبب شکل دادن ذهنیت کارگران میداری میسرمایه  یجامعه

زیستگاه جهان    یای نیست و بلکه بازتاب دهندهبرای گرامشی هژمونی یک فریب رسانه

 کنند. فرهنگی است که کارگران در درون آن زندگی می

ظریف و کوچکی  های  تفاوتتوان  های لوکاچ و گرامشی میبا این حال میان برداشت

گی« تمرکز اصلی باید بر فرایندهای تولید،  واره »شئی  یرا نیز تشخیص داد. بنابر نظریه

  یجامعه  یاز چنبره ی  یرهامثابه عامل  به کالا و ساختار ذهن باشد. حزب کمونیست  

 یطبقه  یتجسم آگاهی ناب کارگران است و استراتژی مبارزه  یدهندهبازتابطبقاتی  
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انقلابی باشد. اما گرامشی تمرکز اصلی   یکارگر باید جهش آگاهی طبقاتی در یک لحظه 

گذارد و روشنفکران متعلق به جنبش مدنی، زبان و فرهنگ می یرا بر نهادهای جامعه

،  تأکید دارد  او بر جنگ موضعی  یپندارد و استراتژی مبارزه میی  ی رهاکارگری را عامل  

»ضد    مدت بتوان پیش از تسخیر قدرت سیاسیفرهنگی طولانی  ییعنی باید با مبارزه

به را  درک  هژمون«  بدون  گرامشی  »هژمونی«  مفهوم  که  آن  چکیده  آورد.  وجود 

اقتصادی میواره »شئی روابط  از طریق درک  زیرا فقط  است،  ناقص  لوکاچ  توان گی« 

گی تفکر انسان را توضیح داد. در عین حال با تکیه بر تئوری هژمونی سیاسی  شدهمسخ

با بهره  یتوان آشکار ساخت که چگونه طبقهفرهنگی گرامشی می  – از  حاکم  گیری 

می شده  مسخ  سیاسی  تفکرهای  ساختاری  را    – تواند  خود  قدرت  تا  بسازد  فرهنگی 

 مشروع و پایدار جلوه دهد. 

 

 پیدایش مکتب فرانکفورت 
گذاران گذاری شد. هدف بنیانمیلادی در فرانکفورت پایه  1923این مکتب در سال  

آمیزش   رواناندیشهآن  با  مارکس  انکشاف  های  بتوان  تا  بود  فروید  زیگموند  کاوی 

ها در آلمان بیشتر  مدرن را بهتر مورد بررسی قرار داد. با قدرت یافتن نازی  یجامعه

بنیانگذاران مکتب فرانکفورت که یهودی بودند به امریکا گریختند و مکتب فرانکفورت  

  21ورکهایمر هو ماکس    2۰تئودور آدورنو   1944را در آن کشور بازسازی کردند و در سال  

گذاران این مکتب برخی از بنیان را در امریکا نوشتند.  22کتاب »دیالکتیک روشنگری«

این  و  بازگشتند  آلمان  به  برخی  و  ماندند  امریکا  آلمان در جنگ در  از شکست  پس 

 مکتب را دوباره در فرانکفورت بازسازی کردند. 

فرانکفورت بر این باور بودند که انگلس در تبدیل مارکسیسم به  بنیانگذاران مکتب  

ترین علمی متکی بر تجربه و قوانین طبیعی راه اشتباهی را پیموده و در نتیجه »بزرگ 

ضربه را به آزادی انسان« زده است. به باور آنها نه جامعه آزمایشگاه فیزیک است و نه 

اند. با این حال هربرت  های یک ماشین بزرگ تبدیل شدهها به ابزارها و پیچ و مهرهانسان

 ی دارسرمایه  ینشان داد که چگونه جامعه  24«یساحتتکدر اثر خود »انسان    23مارکوزه



 



 صالحی لاهیجی منوچهر 

ها را سرکوب و آنها را به  انتقادی انسان  یآزاد« و اندیشه  یمدُرن توانسته است »اراده

 اراده تبدیل کند. کنندگانی بیمصرف

 

 هوش مصنوعی  یآزاد در زمانه یاراده 
بر   26هان و بیونگ چول   25گرا همچون شوشانا زوباف امروز برخی از فیلسوفان چپ 

این باورند که با پیدایش هوش مصنوعی روند سلب اراده از انسان شتاب بیشتری گرفته  

بینی کرده بود، تحقق یافته است. چه مارکس پیشتر از آنو در هیبتی بسیار پیچیده

ای است که دیگر فقط در پی خرید  داری به گونهعبارت دیگر، ساختار کنونی سرمایهبه

های مجازی در پی سلطه بر »اراده و آگاهی«  نیروی کار نیست و بلکه با ایجاد شبکه 

 اند. کنندگان فضای مجازی دیجیتالی بدل شدهاست که به مصرفی یها انسان  یهمه

 ی دانشگاه هاروارد است با انتشار کتابی با عنوان »زمانه خانم شوشانا زوباف که استاد  

یادآور شد که مارکس در کتاب »سرمایه« مدعی بود که کارگر    27داری نظارتی«سرمایه

اراده واگذار می  یدر محیط کار  به کارفرما  را  تولید  خود  از ماشین  به بخشی  کند و 

چنین چون بسیاری دیگر از اندیشمندان بر این باوراست که یکشود. او اما همتبدیل می

به  یفرایندی همه و  معاصر  انسان  زندگی  در کشورهای  را  ی  یها انسانویژه  ابعاد  که 

کنند فراگرفته است، یعنی دیگر توفیری میان زمان داری زندگی میسرمایه  یپیشرفته 

لحظات زندگی    یکار و زمان فراغت از محیط کار وجود ندارد و انسان کنونی در همه

الگوریتم  توسط  ماشینخود  مانند  های  دیجیتالی  فضای  اینستاگرام،  تیکهای  تاک، 

ها به کسانی  شود. این نهادها فقط در پی فروش کالاها و فرآوردهگوگل و ... کنترل می

که در فضای مجازی حضور دارند، نیستند و بلکه در پی شناخت احساسات، رفتارها و  

آنها هستند. شگفت الگوریتم علایق  آن که  بالا  انگیز  بسیار  و دقت  با شتاب  آنها  های 

اندیشیم و  یابند به چه چیزی میبینی کنند و درتوانند رفتارهای بعدی ما را پیشمی

شناسی  چه دانش عصبنظر از آنصرفرا بخریم. به این ترتیب  ی  یکالاخواهیم چه  یا می

های دیجیتالی  آزاد« توهمی بیش نیست، در شبکه   یمدرن آشکار ساخت که »اراده

آزاد« برای خرید این یا آن کالا برخوردار نیست، زیرا   یکنونی نیز هیچ کس از »اراده

های هوش های ماشینهای گذشته ما توسط الگوریتمپردازش داده  یما فرآورده  یاراده 
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گشته آزاد« به توهم بدل    یمصنوعی هستند. به عبارت دیگر در این روند نیز »اراده

 است. 

با  آلمانی در آثار خود کوشیده است    –ای  کره  فیلسوف معاصر  28، هانبیونگ چول 

اقتصاد بر  از تحلیل گیری  بهره تأثیرات اجتماعی و فرهنگی تکنولوژی و  های فلسفی، 

امروزی  انسان سازد.  های  نمایان  »جامعهرا  کتاب  در  از  که    29فرسودگی«  یاو  یکی 

و   ختهپرداها مدرن بر روان انسان ی، به بررسی تأثیرات جامعهاست مشهورترین آثار او

کشاند.  امروزی، افراد را به سمت فرسودگی و افسردگی می  یکه جامعه  ه استد رادعا ک

استدلال می که در جوامع او  به    نولیبرال کنونی  کند  روانی  از طریق فشارهای  مردم 

میبهره تشویق  حد  از  بیش  و  وری  تبدیل  »سوژهبه  اصطلاح  بهشوند  موفقیت«  های 

 ند گردمی

کوشید  چول  ایدههان  اساس  مارکسبر  چگونه  های  که  دهد  داری سرمایه  نشان 

. به باور او  سرکوب خود را تغییر داده است  یشیوه   در رابطه با ابزارهای دیجیتال  درنمُ

یا داری  سرمایه سنتی سرمایه   پیشادیجیتال  زور    کوشید می   داری  و  مادی  اجبار  با 

اراده  ک  ی فیزیکی  سلب  را  سرمایه اما    د. ن کارگر  سیستم  در  دیجیتال،  جای به داری 

به   اراده،  دارند، سرکوب  حضور  دیجیتال  فضای  در  که  آزادی »احساس   کسانی 

می می  « کاذب  مجازی  فضای  در  که  کسی  یعنی  بخرد، ی  ی کالا خواهد  دهد،  را 

، اما است گذاری  کردن یا اشتراک کلیک آزاد خود در حال خرید،    ی با اراده   پندارد می 

الگوریتم  مهندسی  توسط  اراده،  و  میل  ناخودآگاه  این  در  است.    او ها  شده  کاشته 

که در آن انسان داوطلبانه و   ه است د ی نام سازی خود«  هان این پدیده را »بهینه چول

دیگر آن که حضور گسترده در فضای مجازی   کند. با لبخند، خودش را استثمار می 

تدریج صدمه به نگری گسترش یابد و روابط انسانی موجود  شود تا سطحی سبب می 

 دیده، محدود شده و در نهایت از بین روند. 
 

  داری؟ خودویرانگری سرمایه انقلاب سوسیالیستی یا 
دانش و    یکنندههای خیرهدانیم با دیدن پیشرفتنمی  اگر مارکس امروز زنده بود، 

داری پسادمکراسی،  هائی چون سرمایهو پدیده  ه رفاچنین پیدایش دولت  تکنولوژی و هم
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 صالحی لاهیجی منوچهر 

دوران گذار از مناسبات تولیدی    ،داری پساامپریالیستیداری دیجیتالی و سرمایهسرمایه

چه احتمالاً    داد وسوسیالیستی و کمونیستی را چگونه توضیح می  یکنونی به جامعه

ها  کرد؟ به باور مارکس »انقلاباندازی را برای فراروی از وضعیت موجود عرضه میچشم

لوکوموتیو تاریخ هستند« و برای آن که لوکوموتیو انقلاب سوسیالیستی/ کمونیستی 

گذاری شده  ریلبتواند به راه خود ادامه دهد، باید مسیر تاریخ توسط جنبش کارگری  

طبقاتی است تا کارگران بتوانند    یشرط رشد مبارزهباشد، زیرا رشد آگاهی طبقاتی پیش

« بر  تکیه  جنبش  یراده ابا  خود  اندازه  آزاد«  هر  اما  رانند.  پیش  به  را  انقلابی  های 

است، »شئیسرمایه برخوردار شده  بیشتر  از رشد  نیز هر چه  وارهداری  لوکاچی  گی« 

کار خود گشته است و در نتیجه   یاز سوژهران  گکاربیشتر سبب افزایش ازخودبیگانگی  

جامعه »سرمایه  یشهروند  به  دستیابی  از  فرآورده  یرادهاداری  باید  که    ی آزادی« 

 تر گشته است. خودبیگانگی باشد، محرومازاز ی ی رهاخودآگاهی و 

چپ و کمونیست حزاب  ابا فروپاشی دولت اتحاد جماهیر شوروی دیدیم که چگونه  

ای خود  اروپا به حاشیه رانده شدند و پایگاه توده یداری پیشرفتههای سرمایهدر دولت

کرات را که طراحان دولت  ودمحزاب سوسیال ارا از دست دادند. امروزه نیز سقوط آزاد  

راست و حزاب  اتوان دید. در عوض در این کشورها پرولتاریا جذب  اند را میبوده  هرفا

های مارکس و انگلس،  بینیعبارت دیگر، برخلاف پیشحتی راست افراطی شده است. به 

برای  ی  یپرولتاریا از  ی  یرهاکه  میسرمایهخود  بهداری  جهانی  اتحادی  وجود  بایست 

به  می را  آرای خود  امروز  راندن دهد که میراستی میحزاب  ا آورد،  بیرون  با  خواهند 

استثمار   استمرار  و  حفظ  با  را  خودی  کارگران  زندگی  وضعیت  مهاجر  کارگران 

 داری بهتر سازند.  سرمایه

داری پساامپریالیستی نه چکیده آن که با پیدایش الیگارشی مالی فراملی و سرمایه

آیندهمی را پیشسرمایه  یتوان  از چنین  داری  نه  که گرفتار  ی  یپرولتاریابینی کرد و 

افراطی و حتی  حزاب  ا»خودآگاهی کاذب« دیجیتالی شده و به سیاهی لشکر   راست 

 توان انتظار انقلاب سوسیالیستی را داشت.فاشیستی بدل گشته است، می

داری »نابودی سرمایه  یبارهشاید آنچه مارکس در جلد سوم سرمایه دربدین ترتیب،  

برای   باشد  ناگزیری  راه  تنها  است،  نوشته  سرمایه«   یاز جامعهی  یرهابه دست خودِ 
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ای فراطبقاتی و شاید سوسیالیستی که در طبقاتی کنونی و گام نهادن به سوی جامعه

 جستار دیگری بدان خواهیم پرداخت.
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